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محسن جاوری۱

‌یافته‌های تازه 
در میدان عتیق اصفهان۲

در کاوشهای اخیر نویسنده در میدان عتیق اصفهان، نتایجی به دست 
آمد که بر تصور موجود از این میدان و نسبت آن با مسجد جامع اثری  
بنیادی می‌گذارد. از جملۀ نتایج این است که هیچ نشانی از استقرار پیش 
هجری  سده‌های نخست  در  میدان  کف  تراز  نیست؛  آن  در  اسلام  از 
۴/۶۰ م پایین‌تر از کف مسجد جامع بوده است. در طی قرون، کوشیده‌اند 
از این اختلاف تراز بکاهند. در یکی از قسمتهای این کاوش، نشانه‌هایی 
از کارگاهی قاجاری به دست آمد. این کارگاه نخست کارگاه عصاری، و 
بعداً  کارگاه قندسازی بوده است. در عمق ۳/۳۰ متری این مکان، کف 

و دیوارهایی آجری مربوط به اوایل دورۀ پهلوی وجود دارد.
میدان عتیق که در دورۀ سلجوقیان مرکز شهر بود، در دورۀ صفویان 
کمابیش از اعتبار نخست افتاد. این کاهش اعتبار ادامه یافت؛ تا جایی 
که بر اثر ساخت‌وسازهای معاصر، از آن میدان چیزی جز میدان زغال 
کنونی نمانده است. در دورۀ سلجوقیان، مسجد جامع بر فراز بلندی‌ای 
در جوار میدان قرار داشته است. در طی قرون کوشیده‌اند اختلاف تراز 
مسجد و میدان را از بین ببرند؛ تا جایی که این اختلاف اکنون به حدود 

۱/۳۰م رسیده است.

از معضلات مطالعات تاریخ شهر اصفهان کمبود مستندات 
باستان‌شناختی است، که از کمبود کاوشهای باستان‌شناسی 
فراگیر برای روشن کردن تاریخ این شهر ناشی می‌شود.۳ 
معدود کاوشهای باستان‌شناسی انجام‌شده در این شهر نیز 
به بررسی دوره‌ای خاص محدود بوده است۴. با توجه به 
شواهد باستان‌شناختی، سابقۀ سکونت در مکان  اصفهان 
آغاز دورۀ  یعنی  میلاد،  از  پیش  به هزارۀ چهارم  کنونی 
متوالی  دورانهای  در  سکونت  و  می‌رسد؛۵  شهرنشینی، 
می‌آید.6   آن  پی  در  مکان  این  در  اسلامی  و  تاریخی 
نگارنده به منظور دست‌یابی به اطلاعات  باستان‌شناختی 
در خصوص لایه‌های باستانی اصفهان از یک سو، و طرز 
شکل‌گیری میدان عتیق از سوی دیگر، در سال ۱۳۸۴ 
برنامۀ کاوشی را در محدودۀ این میدان به انجام رساند و 
به اطلاعاتی درخور توجه دست یافت که بر شناخت ما 
از تاریخ این بخش از شهر اثر می‌گذارد. در این مقاله، 
بخشهایی از این اطلاعات که برای علاقه‌مندان به تاریخ 

معماری و شهر مفیدتر است عرضه می‌شود.
منابع تاریخی از وجود دو محدودۀ اصلی جی، یا 
شهرستان، و یهودیه، و تعدادی قریه در حوالی یهودیه در 
اواخر دورۀ ساسانی خبر می‌دهند.۷ پس از فتح اصفهان 
به دست عربهای مسلمان، جی به‌تدریج متروک،۸ و شهر 
به مکانی در چندکیلومتری شمال غربی جی منتقل شد. به 
این ترتیب در طی قرن دوم هجری، هستۀ شهر اصفهان از 
اجتماع پانزده قریۀ پراکندۀ اطراف یهودیه شکل گرفت9 
و همانند دیگر شهرهای نوبنیاد اسلامی، مسجد و بازار از 

ارکان اصلی آن بود. 
که  شد  کانونی  اصفهان  جامع  مسجد  این‌چنین، 
عناصر و اجزای شهر پیرامون آن شکل گرفت. با آغاز 
حکومت سلجوقیان )416-535 ق( و انتخاب اصفهان 
داد،  اصفهان رخ  در  مهمی  پایتختی، تحولات شهری  به 
که مهم‌ترین آنها شکل‌گیری میدان عتیق بود. این میدان 
وسیع، که با مساحتی در حدود 57500  مترمربع در غرب 
مسجد جامع ایجاد شد، در دورۀ اول شهرسازی اصفهان 
معابر  به‌طوری که همۀ  ایفا می‌کرد؛  نقشی مهم در شهر 

اصلی و شبکۀ بازارهای اصفهان از آن آغاز می‌شد.
چند قرن بعد در دورۀ صفویان، دورۀ دوم شهرسازی 
اصفهان آغاز شد. مهم‌ترین تصمیم شهرسازانه در این دوره 
انتقال کانون شهر از میدان عتیق به میدان تازۀ شهر ــ 
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ـ بود. برای این کار، بایست از اهمیت  میدان نقش جهان ـ
میدان عتیق در شهر می‌کاستند. بدین منظور، بازارچه‌ای 
احداث  که  ساختند،  عتیق  میدان  شرقی  شمال  ضلع  در 
بناهای دیگری، از جمله مدرسۀ کاسه‌گران و کاروان‌سرای 
خیار، را در پی داشت. در نتیجه، فضای میدان به یک‌سوم 
اندازۀ اولیه‌اش کاهش یافت؛ و در دورۀ قاجاریه از آن 
برای تخلیۀ زغال و خرید و فروش کالا استفاده کردند. از 
اوایل دورۀ پهلوی، به‌تدریج در تتمۀ فضای میدان نیز به 
ساخت‌وساز بی‌نظم و بی‌ضابطۀ واحدهای تجاری و اداری 
پرداختند، که به ایجاد مرکز تجاری و اداری‌ای پرتراکم و 
نامتجانس و بسیار زشت منجر شد. اکنون از میدان بزرگ 
عتیق دورۀ سلجوقی به جز فضای کوچک 1720متری‌ای 

به نام میدان زغال چیزی نمانده است )ت 1(.

کاوشها
برنامۀ کاوش باستان‌شناسی در محدودۀ میدان عتیق شامل 

نُه کارگاه حفاری بود، که نتایج آن اجمالاً چنین است:
ابعاد  در   )۱ )ت  آ-۲  و  آ-۱  ترانشه‌های   .1
10×10 م در میدان زغال انتخاب و حفاری در آنها تا 
رسیدن به خاک بکر در عمق2/30 متری ادامه داده شد. 

نتایج اولیه‌ای که از این کارگاه به دست آمد چنین بود: 
الف( اولین لایۀ تشکیل‌شده در این ترانشه به قرون 
اولیۀ هجری تعلق دارد و پیش از دوران اسلامی استقراری 

در این محل وجود نداشته است؛

۴/۶۰م  اسلامی  اولیۀ  قرون  در  عتیق  میدان  کف  ب( 
پایین‌تر از تراز کف مسجد جامع بوده است )با توجه به 
اینکه کف مسجد جامع، به‌رغم تغییرات و الحاقات در 

طی دوره‌های مختلف، چندان تغییری نکرده است(؛
با  مرحله،  چند  طی  در  بعد،  به  صفویه  دورۀ  از  ج( 
خاک‌ریزیهای متوالی در حل معضل اختلاف سطح مسجد 
لایه‌های  شکل‌گیری  آن  حاصل  کوشیده‌اند.  میدان  و 
متعدد و نسبتاً ضخیم خاک همراه با نخاله‌های ساختمانی و 
قطعات سفال متعلق به دوره‌های مختلف اسلامی است که 

آنها را بدین منظور از محلهای دیگر بدین‌جا آورده‌اند.
2. ترانشه‌های ب-۱ و ب-۲ )ت 1(: نتیجۀ حفاری 
در این ترانشه‌ یافتن کارگاهی متعلق به دورۀ قاجاریه بود. 
با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده، این کارگاه دو دوره 

داشته است: 
الف( دورۀ اول، که کارگاه عصاری بوده است )ت ۲(؛

مدور  محل  روی  دیواری  کشیدن  با  که  دوم،  دورۀ  ب( 
گردش سنگ عصاری، کارگاه را به دو قسمت کرده‌اند 
ـ شامل قالبهای  )ت ۳(. آنچه در این مکان به دست آمده ـ
قند )ت ۴(، ظرفهای مخصوص نگهداری شیرۀ قند، خمره‌ها 
دلالت  قندسازی  فعالیت  بر  ــ همه  بزرگ  تغارهای  و 
دراین  قاجاری  مسی  سکۀ  نُه  آمدن  دست  به  می‌کند. 

کارگاه انتساب آن به دورۀ قاجاریه را مسجّل کرد. 
ترانشه‌ها  این  از  به‌دست‌آمده  اطلاعات  چکیدۀ 

چنین است: 
الف( این مکان در مرحلۀ نخست کارگاه عصاری بوده و 

بعداً به کارگاه قندسازی تبدیل شده است )ت۵(؛ 
تخریب  از  حاصل  آوار  با  را  کارگاه  این  فضاهای  ب( 
عمومی و عمدی دیوارهای آن پر کرده‌اند. بر روی این 
لایه، لایه‌ای به قطر ۱۲۰ س‌م مملو از نخاله‌های ساختمانی 
و قطعات فراوان سفالی هست که مؤید همان اتفاقی است 
که در ترانشه‌های آ-۱ و آ-۲ دیدیم، یعنی تلاش برای 
تسطیح میدان؛ با این تفاوت که این خاک‌ریزی، با توجه 

به قراین، در اواخر دورۀ قاجاریه رخ داده است.
این  متری   3/30 عمق  در    :)1 )ت  ج  ترانشۀ‌‌ 
کف  یک  و  قزاقی  آجر  مصالح  با  دیوار  دو  به  ترانشه‌، 
آجرفرش  برخورد شد، که با توجه به نوع آجرها، قطعاً 
به اوایل دورۀ پهلوی تعلق دارد. بر این اساس، می‌توان 
گفت کف این قسمت از میدان 3/30 م پایین‌تر از کف 

ت ۱. نقشۀ بخش 
مرکزی بافت تاریخی 
اصفهان

)۱(. میدان عتیق، 
دورۀ اول

)۲(. میدان عتیق، 
دورۀ دوم

)۳(. مسجد جامع 
اصفهان
)۴(. میدان زغال
)۵(. ترانشۀ‌‌ آ
)۶(. میدان قیام کنونی 
)میدان کهنه(
)۷(. ترانشۀ ‌‌ب
)۸(. پارکینگ مسجد 
جامع
)۹(. ترانشۀ ‌‌ج
)۱۰(. گمانۀ ۱
)۱۱(. گمانۀ ۲
)۱۲(. گمانۀ ۳
)۱۳(. گمانۀ ۴
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فعلی، و 4/60 م پایین‌تر از کف مسجد جامع است )ت۶(. 
در این نقطه نیز انباشت آوار، از تلاش برای تراز کردن 

ناهمواریهای میدان در دورۀ معاصر حکایت می‌کند.
مهم  نتیجۀ  )ت ۱(:   4 تا   1 تکمیلی  گمانه‌های 
حاصل از این گمانه‌ها برخورد به آثار معماری با جهت 
شمال شرقی‌ـ جنوب غربی )در جهت قبله( در اعماق 2 
تا 4/5 متری بود، که این نکته را تأیید می‌کرد که کف 
اولیه، یا سطح استقرار در این قسمتها، همانند قسمتهای 
دیگر میدان عتیق، به‌مراتب پایین‌تر از کف مسجد جامع 

بوده است.

نتیجه
1. اولین لایۀ باستانی میدان عتیق به قرون اول هجری 
تعلق دارد و آثاری از دوران پیش از اسلام در این قسمت 
یافت نشده است. از سوی دیگر، می‌دانیم که سابقۀ سکونت 
در مکان اصفهان کنونی به پیش از اسلام می‌رسد. از این 
رو، باید در نقاط دیگری از شهر و میدان به جستجوی 
آثار پیش از اسلام پرداخت. با توجه به اینکه در طی 
حفاریهای هیئت ایتالیایی ایزمئو)۱( در مسجد جامع، آثاری 
منتسب به دورۀ ساسانی به دست آمد،10 برای رسیدن به 
لایه‌های آن دوره باید در مکانهای دیگری، به‌ویژه در 

محدودۀ غربی مجاور مسجد جامع، کاوش کرد.
2. محل میدان عتیق تا قبل از تبدیل آن به کانون 
شهر سلجوقی فضایی باز و بدون بنا بوده؛ زیرا هیچ اثر 
معماری در آن یافت نشده است. از اینکه در کاوشهای 
دست  به  آن  در  بنا  از  اثری  هیچ  نیز  میدان  در  اخیر 
نیامد، معلوم می‌شود که در این مکان پس از تبدیل به 
میدان نیز بنایی نساخته‌اند. از اینجا می‌توان احتمال داد 
که میدان عتیق در دورۀ سلجوقی، علاوه بر اینکه کانون 

انتظام‌دهندۀ شهر بوده، محل تشکیل اجتماعات و بازارهای 
محلی روزانه نیز بوده است. امروزه هنوز این بازارهای 
روزانه در روزهای  دوشنبه و چهار شنبه در میدان زغال 
ــ تنها فضای باقی‌مانده از میدان اصلی ــ برپا می‌شود. 
از دیرباز دوشنبه‌بازار و چهارشنبه‌بازار  این گذشته،  از 
جامع  مسجد  اطراف  تجاری  بخش  همۀ  در  کهنه  میدان 
برقرار است، که شاید سابقه‌اش به همان زمان شکل‌گیری 
و  ارکان  که بخش عمدۀ  است  ذکر  شایان  برسد.  میدان 
ـ شامل مسجد  عناصر شهری اصفهان در دورۀ سلجوقی ـ
جامع، شبکه بازارها، مدرسۀ نظامیه،11 شبکۀ معابر اصلی، 
ـ در پیرامون این میدان شکل  کاخها و بخش حاکم‌نشین ـ
گرفته بود و محله‌های متراکم نیز آنها را در بر می‌گرفت، 
که آثار آنها در بخشهای شمال غربی و غربی میدان، که 

(1) ISMEO

ت ۲. )چپ، بالا( آثار 
به‌دست‌آمده از ترانشۀ‌‌ 
ب، عکس از نویسنده، 

۱۳۸۴

ت ۳. )چپ، پایین( 
ترانشۀ ‌‌ب، جایگاه 

سنگ عصاری، عکس 
از نویسنده، ۱۳۸۴

ت ۴. )راست( قالبهای 
قند کارگاه قندسازی 

قاجاری یافته در ترانشۀ‌‌ 
ب، عکس از نویسنده، 

۱۳۸۴
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کمتر دستخوش تغییر شده، باقی است. در طی حفاری 
آثاری  میدان،  منتهاالیه شمال شرقی  در  »ب«،  گمانۀ  در 
تکمیلی 1  گمانه‌های  در  و  کارگاهی  فعالیتهای  بر  دال 
تا 4 در شمال میدان و امتداد ضلع شرقی مسجد جامع، 
بافت مسکونی‌ای در جهت محور قبله یافت شده است که 
بر این تراکم تأکید می‌کند. از طرف دیگر، حتی در دورۀ 
صفویه نیز که به منظور کاستن از اهمیت میدان کهنه در 
برابر میدان نو در آن تغییراتی دادند و بازارچه‌ای در آن 
ساختند و فضای آن را محدود کردند، همچنان از آن به 

صورت فضای باز شهری استفاده می‌شده است.
این  در  به‌دست‌آمده  کفهای  اینکه  به  توجه  با   .3
کاوش با کف مسجد جامع از 4/5 تا 5/5 م اختلاف تراز 
دارد، و نیز اینکه کف مسجد جامع در طول تاریخ خود 
چندان تغییری نکرده،  معلوم می‌شود که مسجد جامع را 
بر بلندی یا تپه‌ای باستانی برپا کرده بودند که بر پیرامون 
این  بیان دیگر، سازندگان  به  خود اشراف داشته است. 
برای  را  شهر  از  قسمت  این  در  نقطه  رفیع‌ترین  مسجد 
ساخت آن انتخاب کرده بودند. این وضعی شایان توجه 

است که در دیگر مساجد جامع ایران دیده نمی‌شود .
4. با احداث میدان نقش جهان در دورۀ صفویه، 
میدان اصلی شهر )میدان عتیق( نقش خود را  از دست 
عمومی  معابر  از سطح  میدان  داد. همچنین چون سطح 
پایین‌تر بود، از دورۀ صفویه به بعد پیوسته تلاشهایی برای 
حل مشکل این اختلاف سطح صورت گرفته و همواره با 
انتقال نخاله‌های ساختمانی و آوار از مناطق دیگر شهر  به 
این محل، کوشیده‌اند سطح میدان را بالا آورند و به سطح 

کف مسجد و معابر پیرامون آن نزدیک‌تر کنند. با این همه، 
هنوز مسجد با میدان اختلاف سطح دارد.

از این حفاری 4375 قطعه سفال و 50 ظرف  	.5
از آنها  به دست آمد. 1350 عدد  پیه‌سوز سالم  و چند 
بررسی و طرحشان تهیه شد. گذشته از ظروف، که همه به 
کارگاه یادشدۀ قاجاری تعلق دارد، کلیۀ قطعات سفالهای 
دوره‌های  و  مضطرب  لایه‌های  به  مربوط  به‌دست‌آمده 
مختلف است. هرچند این سفالها، به علت انتقال از نقطه‌ای 
دیگر به این مکان، ارزش گاه‌نگاری ندارد؛ چون مبّنی 
حضور دوره‌های مختلف اسلامی در اصفهان است و تا 
کنون نمونه‌ای مشابه آنها در شهر اصفهان به دست نیامده، 
اهمیتی خاص دارد. می‌دانیم که اکنون تنها نشانۀ حضور 
فقط  شهر  این  در  اسلامی  گوناگون  دوره‌های  در  تمدن 
در  مردمی  فعالیتهای  از  و  است  بنای شاخص  تعدادی 
با  زندگی روزمره اطلاعی در دست نیست. از این رو، 
و  وضع  از  ارزنده  اطلاعاتی  می‌توان  سفالها  این  مطالعۀ 
گونه‌های مختلف سفال و همچنین زندگی روزمرۀ مردمان 

آن دوره‌ها کسب کرد.□

ت۵.)راست( ترانشۀ ب. 
بقایای کارگاه قندسازی

ت۶. )چپ( گمانۀ 
تکمیلی ۳. کف در عمق 
4/60م 
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